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  چكيده
سي در شعر   موضوع اسا ،  »يان فرانسو يساختگرا« و   »يان روس ايصورتگر« ز نظرِ 

در نقد ساختاري نيز بيشتر توجه بـر روسـاخت اثـر اسـت، تـا      . ساختار آن است  
بـر  . هاي ساخت اثر كشف شود      بدين وسيله زواياي زباني كلام بررسي و  نوآوري        

شناسي به سـاحت      اين اساس، محور ادبيت بر شكل زبان استوار و راه ورود زبان           
هـاي بررسـي      شـعر يكـي از مؤلفـه      در اين راسـتا زبـان       . شود  ادبيات گشوده مي  

كـه شـامل    » ساختار آوايي «در اين ميان    . شناسي و ادبيات است     همزيستي زبان 
تزيينات بديعي يا به تعبيري عناصر زيبايي متن است، راهي مطمئن بـه شـمار               

توان آفـرينش ادبـي را در آن بـر اسـاس سلـسله مراتـب تحليـل                    آيد كه مي    مي
. بررسـي كـرد  » نحـوي «و » واژگاني«، »آوايي«ساخت آوايي زبان، در سه سطح      

احمد عزيزي از شاعران معاصر انقلاب اسلامي است كه شعر او نمودار گزينش و              
 گفتار است و نوعي موسـيقي خـاص         ٔتركيبي از امكانات متعدد زباني در زنجيره      

هـا و نـوع چيـنش سـاختار           در زبان شعر ايجاد كرده كه محـصول طبيعـي واژه          
از » سـاختار آوايـي   «اين مقاله به تحليـل زيباشـناختي        . تدستوري جملات اس  

هـاي آن     پردازد و به برخي از ويژگـي        مي» هاي مكاشفه   كفش« كتاب وي    ٔدريچه
  .كند اشاره مي

ا

                                                           

هـاي    زيباشناسي، سـاختار آوايـي، تـوازن، احمـد عزيـزي، كفـش             :ها    كليدواژه
 .مكاشفه
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  مقدمه

 زبان ادبي اسـت كـه از   ٔ ساختارهاي عمده يكي از)phonetic structure(» ساختار آوايي«
 شكوفايي نقد ادبي جديد، در ادبيـات غـرب نيـز            ٔديرباز در بلاغت اسلامي مطرح بوده و در دوره        

ساختاري است شامل تزيينات بديعي يا به       » ساختار آوا «اين  . مورد توجه بسيار قرار گرفته است     
اين ساختار از طريق    . شود  يشتر توجه مي  تعبيري عناصر زيبايي متن كه در آن به روساخت اثر ب          

طور كلي از ميان منتقدين       به. گيرد  تكرار كلامي و مطابق قواعد و الگوهاي خاص زباني شكل مي          
ــلامي،   ــت اسـ ــاني «بلاغـ ــدالقاهر جرجـ ــي،  » عبـ ــدين غربـ ــان منتقـ ــسن«و از ميـ   »ياكوبـ

)Roman Yacobson( لــوي اســتروس« و «)Claude Levi Strauss( تئــوري « اســاس
 نظم استوار كرده و براين باورند كه زيبايي         ٔپايهخود را بر  » ساختار آوايي «و تحليل   » زيباشناسي

بـستگي درونـي      رو بررسي هم    شود؛ از اين     تركيب كلام احساس مي    ٔيك واژه، در بافت و مجموعه     
هـاي   بـستگي  آنـان پـس از توصـيف هـم    . تواند نمايانگر توان هنرمندي شاعر باشـد   يك شعر مي  

هاي دستوري، وزني و آوايي شعر روي آورده و معتقدند چنانچه در شعر، هـر                 اني، به ديدگاه  واژگ
بـستگي    هاي بلند و كوتاه، تقطيـع، درنـگ و دسـتور هـم              هجا با هجاهاي ديگر از نظر تكيه، واج       

: 1384؛ تقـوي،    166–158: 1368غيـاثي،   (رسـد     داشته باشد، شعر به جايگاهي ارزشـمند مـي        
وجو در ماهيت شعر از طريقِِ تحليل شعر، باتوجه به            ن دليل بهتر است، جست    به همي ). 67–48

  . آن صورت پذيردٔعناصر سازنده

  روش تحقيق

هاي علـوم انـساني از جملـه ادب فارسـي، اسـنادي،       معمولاً روش تحقيق در بسياري از شاخه    
كـار بـوده اسـت؛ از        ٔدر اين مقاله نيز همين شيوه، سرلوحه      . اي و تحليل محتوايي است      كتابخانه

ها و تعيين جايگاه ساختار آوايي در شعر احمـد       رو براي دريافت ارتباط بين آواها و معاني آن          اين
آوايـي،  عزيزي، به تجزيه و تحليل ساخت آوايي، ارتباط تكرار، تركيب عناصـر موسـيقيايي، هـم               

 ٔن بـه نتيجـه    در ايـن راه بـراي رسـيد       . تكرار صامت و مصوت و موسيقي كلام توجه شده اسـت          
هايي خاص همچون معيارهاي زيباشناختي، كه اغلب به ساختار آوايي نظـر دارد،        مطلوب ويژگي 
 بافت زبان بررسي شده است تا بـدين طريـق اصـالت             ٔبخشي واژگان و كاربرد ويژه     همچنين نظم 

بيشتر پديدار شـود و جايگـاه طبيعـي واژگـان           ) 1375عزيزي،   (هاي مكاشفه   كفشموسيقيايي  
  .ين گرددتبي
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  ساختار آوا

هاي روسي، جـذابيت اثـر هنـري ناشـي از كيفيـت سـاختاري آن        براساس نظريات فرماليست 
تواند با نوع كاركرد زباني، بياني و زيباشناختي خود در ميان آثار ادبـي            است؛ زيرا ساختار اثر مي    

 يكـي از    در ايـن ميـان،    . برجسته گردد و به عنوان اثري ادبي در ميان يـك ملـت مطـرح شـود                
پردازانـي چـون      اسـت كـه براسـاس ديـدگاه نظريـه         » ساختار آوا « زبان ادبي،    ٔساختارهاي عمده 

ساختاريست كه يكسره براساسِ بافت آوايي خود «، )Boris Tomashovsky (»توماشفسكي«
و شامل هرگونه تناسب و تـوازن صـوري اسـت كـه از              ) 60: 1372احمدي،  (» نظم گرفته است  

سـاختار آوا را  .  و مطابق قواعد و الگوهاي خـاص زبـاني شـكل گرفتـه باشـد            طريق تكرار كلامي  
تـوازن  «،  »توازن آوايـي  «توان در سه سطح       براساس سلسله مراتب تحليل ساخت آوايي زبان مي       

  .بندي كرد طبقه» توازن نحوي«و » واژگاني

. 1  توازن آوايي

هاي   شده از مجموعه نشانه   هايي است تشكيل      هر اثر هنري ادبي، پيش از هر چيز رشته صوت         
تر زبان را     آوايي قراردادي كه مطابق قواعد خاص زباني، بر اثر تركيب با يكديگر، واحدهاي بزرگ             

هـاي   ايـن نـشانه  . تشكيل داده است، تا توانايي خود را در نظم كلام و تسلط بر زبان نشان دهـد                
آواهاي زبـر  « و )segmental sound(» آواهاي زنجيري«آوايي در بافت آوايي كلام به صورت 

  .كنند  نقش مئ افاده)suprasegmental sound(» زنجيري
 )speech chain( گفتـار  ٔهاي آوايي زبان در زنجيـره  آن دسته از مختصه» آواهاي زنجيري«

: انـد   عنـوان واحـد آواهـاي زنجيـري بـر دوگونـه            ها به   واج. دخالت دارد » واج«است كه در توليد     
  ). 81: 1384فرشيد ورد، ) (واكه(» مصوت«و ) همخوان(» صامت«

آيند بلكه در خارج و بر بالاي آواهـاي           اند كه به دنبال هم نمي       آواهايي» آواهايي زبر زنجيري  «
اين ). همان(كنند    واره و جمله نقش بازي مي       گيرند و در ساختمان گروه، جمله       زنجيري قرار مي  

شـوند، بنـابراين      ك واحد زنجيـري توليـد مـي       زمان با بيش از ي      هم» آواهاي زبر زنجيري  «يعني  
 گفتـار متغيـر     ٔهـا در زنجيـره       گفتار اسـت و جايگـاه آن       ٔها بخشي از زنجيره      گستردگي آن  ٔدامنه

واحـدهاي زبـر    «رونـد بـه       هـا بـه كـار مـي         واحدهايي كه براي توصيف اين مختـصه      . خواهد بود 
 گفتار موجب تشخص كلمات و      ٔيرهكه در زنج  ) stress(» تكيه«: اند از   موسوم و عبارت  » زنجيري

 گفتار در ٔكيفيتي است كه در زنجيره« و آن )juncture(» درنگ«شود؛    ها مي    آن ٔدرك جداگانه 
تر از صامت و مـصوت بـه دسـت            هاي آوايي متفاوت در مورد واحد آوايي بزرگ         اثر تغيير مختصه  

هـاي    تركيـب مختـصه   ه از   ك ـ) pitch(» زير و بمـي   «؛  )121-131: 1356شناس،    حق(» آيد  مي
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 گفتـار بـه   ٔآيد و برحسب تغييرات در امتداد زنجيره  ارتعاش به دست مي ٔو دامنه ) فركانس(تواتر  
 گستردگي انواع زيروبمي محدود به      ٔ گفتار دامنه  ٔهرگاه در امتداد زنجيره   : شود  دو نوع تقسيم مي   

 گستردگي آن   ٔاه دامنه  است كه نقشي غيرمميز در زبان دارد و هرگ         )tone (»نواخت«واژه باشد   
: 1381پرهيزي،  ( است   )intonation (»آهنگ« گفتار، محدود به جمله باشد       ٔدر امتداد زنجيره  

19.(  
در جملات آن نقش دارد و باعث به وجـود   »آهنگ«هايي است كه  زبان فارسي از جمله زبان

براين بـراي   بنـا . شود  مي» امري«و  » عاطفي«،  »تعجبي«،  »پرسشي«،  »خبري«هاي    آمدن جمله 
گيري از امكانات زباني، بايـد        دريافت كيفيت كاركرد عناصر آوايي و بررسي توانايي شاعر در بهره          

  .ساختار آوايي زبان، تجزيه و تحليل و تبيين گردد

  )كيفي(توازن واجي . 1-1

هـا و حـضور انـواع         آرايي در يـك اثـر بـه بررسـي واج            طور كلي در بررسي زيباشناختي واج       به
توانند در تبديل متن به يك نـوع ادبـي داشـته باشـند، پرداختـه                  ها و تأثيري كه مي      آنمختلف  

تر از واژه، يعنـي       توازني است كه از تكرار واحد زباني كوچك       » توازن واجي «در حقيقت   . شود  مي
 تركيب اين آواها و انتخاب كلمـاتي بـا          ٔشود و شاعر براساس نحوه      در درون هجا ايجاد مي    » واج«

توان به صـورت      نمودار توازن واجي را مي    . كند  خاص، نوعي برجستگي در كلام ايجاد مي      آواهاي  
  :زير ترسيم كرد

  
  يتوازن واج

  
  

  )واكه(مصوت           )همخوان(صامت   
  
  

  ثابت    )ريمتغ(متحرك       ثابت        )ريمتغ(متحرك        
  
  
  
  انيپا  انهيم        پراكنده             انيانه   پايم    آغاز    پراكنده  ييايپ
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  توازن واجي از طريق تكرار صامت و مصوت ثابت. 1-1-1

 واجِ تكرارشده در آغاز واژه اسـت؛        ٔگونه توازن، پايه    در اين : تكرار مصوت و صامت در آغاز     ) الف
شايان ذكرست كه مصوت در آغـاز جايگـاهي         . در ابيات زير  » م«و  » چ«،  »ل«هاي    مانند صامت 

  .ندارد
  چكــاوك بــا مـــن اسـتهـايـي از  چكــه

  اي از لـحن لـك لــك بـا مـن اسـت لــهجه
  )11: 1375عزيزي، (

  ام در اگــر مــــانـند امــــــا مانـــــــده
  ام ـرزي در معمـــا مانـــــدهــل مــثــم

(  )11: همان
غير از آغاز    واج تكرارشده در جايي      ٔگونه توازن پايه    در اين : تكرار مصوت و صامت در ميانه     ) ب

  :در اين ابيات» ي«و مصوت » س«و پايان واژه است؛ مانند صامت 
  قـــوم مــا در قتل عيسـي دست داشـت

  در كليـد هــر كـليســـا دســت داشــت
(  )12: همان

  زير ايـــن دروازه دار سنجــــرســــت
  جسـم ايــن خــــارا ز روح خنجـــرست

(  )44: همان
 واج تكرار شده در پايان واژه است؛        ٔگونه توازن پايه    در اين : ت در پايان  تكرار مصوت و صام   ) پ

  :در اين موارد» آ«و مصوت » م«و » گ«هاي  مانند صامت
 صبر  رگــرگ بـــا در مــه كردم سال

  رگـگــــوي تــاهــردم در هيــج بــرن
(  )13: همان

  راه نيســتــد همــا ابــمرگ با ما ت
  تـاه نيســ كوتٔك وقفهـز يــگ جرــم

(  )67: همان
  رسـتـود آواپـــم خــروم در وه مي

  ظه دستـك لحــت يــتا كشم بر فرص
(  )7: همان
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  )متحرك(توازن واجي صامت و مصوت متغير . 1-1-2

 واج تكرار شده، در پايـان و آغـاز دو           ٔگونه توازن، پايه    در اين : تكرارصامت و مصوت پياپي   ) الف
مـصوت در ايـن تـوازن       . در ابيات زيـر   » ش«و  » ك«هاي    د؛ مثل صامت  گير   پياپي جاي مي   ٔواژه

  .جايگاهي ندارد
  دادــم نـــــ آهٔنهــس آييــاشك ك

  ض خود راهم ندادـس در بغـك يچــه
  )10: همان(

   روح من استٔركش شيههـظ ســلف
  تـن اســـروح مـــان مجــآه آوا ج

  )7: همان(
 واج تكرار شده در چنـد جـاي واژه          ٔگونه توازن پايه    يندر ا : تكرار صامت و مصوت پراكنده    ) ب

و » ش«هـاي     آيد؛ مانند صامت    هاي گوناگون و پراكنده مي      بدون هيچ آيين و هنجاري به صورت      
  :در اين ابيات» آ«و مصوت » ت«

  ام م آيينـــــهـي خاتـن وصــــم
  ام در ولايت صاحـــب سبــزينــــه

  )143: همان(
  تان منمـبسواـت خـپاش دش نقره

  تان منــــــمــابســتــشار آفــآب
  )143: همان(

  واح تجسم نام تـــــوـن الــمت
  دستخـط روح در پيغـــام تـــــو

  )441: همان(
  توازن واجي بيانگر آن است كه هر واج بـا تكـرار در طـول بيـت، موسـيقي خاصـي بـر شـعر                        

اي را به خواننـده انتقـال         آرايي، حس ويژه    سازد و شاعر با استفاده از امكانات زباني واج          حاكم مي 
  .دهد مي

سـت و بـر    هـاي برونـي و صـنعت لفظـي ا     در هر حال براي تحليل توازن واجي كه جزء آرايـه     
. ها در زبان شـاعر توجـه داشـت          ساختار صوتي و سيمايي سخن استوار است، بايد به بسامد واج          

  : به شرح زير استهاي مكاشفه كفشمثنوي برگزيده از » ده«اين بسامد در 
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 ف واج  پ ب ط د ك گ ق ع

 P b t d k g q  ? f 

 درصد 1 %71 58/1 52/1 53/2 23/6 10/4 13/4 51%

 ميزان 15 107 236 228 378 964 613 618 77

  
 م واج و س ز ش ز خ ح چ ج

 v s z S


  Z


  x h c


 j
  m 

 درصد 23/7 855% %64 38/5 23/1 03% 47/3 13/3 28/4 37/2

 ميزان 1081 128 97 805 184 5 519 468 630 355

  
 آ واج ن ل ر ي و ِ او ر اي

 n i r y o e u a l a 

 درصد 20/10 59/4 69/4 27/4 77/3 77/3 37/4 30/5 2 79/6

 زانيم 1524 687 701 639 564 669 654 792 1015299
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پـذيري ويـژه در معنـا و     دليـل انعطـاف   هـا بـه   واج«: تـوان گفـت   در يـك توصـيف سـاده مـي    
هاي كاركردي كه در طول شعر فارسي گرفته، همانند ساير عناصـر زبـان داراي نقـش                   دگرگوني

لام شـده   اين نوع كاركرد سبب تشخص زبان و اسـتحكام بافـت آوايـي ك ـ             . اي است   كننده تعيين
هـا در شـعر عزيــزي از پيونـد و همـاهنگي خاصــي      واج). 220-200: 1378پــور،  علـي (» اسـت 

ها داراي نوعي وحدت درونـي و         رود؛ آن   شمار مي  برخوردارند و اين در نوع خود شگردي زباني به        
هـاي    صـورت  اين هماهنگي بـه   . اند و هماهنگي كامل با موضوع دارند        زباني -يكپارچگي تصويري 

 -همخـواني آوا  «و  »  معنـايي  -همخـواني سـاخت   « در شعر ظاهر شـده اسـت؛ از جملـه            مختلف
ها   آن  ها داده، وسعت معنايي و تصويري        عمق و گسترشي كه به آن      ٔواسطه كه عزيزي به  » معنايي

  .را نيز غنا بخشيده است

   معنايي-همخواني ساخت

 ٔهايي اسـت كـه جنبـه        اي واج   سخن از ساخت و بافت زنجيره     »  معنايي -همخواني ساخت «در
نشيني، براساس تجربـه، روي كلمـات، وزن و قـدرت              معنايي خاصي از محور هم     -القايي عاطفي 

هـاي    دهـد كـه واج      ها نشان مـي     شاعر با انتخاب واژه   . كند   گفتار ايجاد مي   ٔالقايي زبان در زنجيره   
  . هاي وي تناسب دارد ها با تصورات ذهني يا انديشه  آنٔتشكيل دهنده
  پاييـــز جدايـــي جــان گــــرفــتباز 

  هـــاي گل پايـــان گرفـــت خـــون چكانيـــ
  بـــاز مــا مانـــديم و يـادي از بهـــــار

  زخمــــي پـــــاييـــزهــــاي انتـظـــــــار
  ــــاـبـــاز مـا و بــــاز مــا و بــــاز م
  ــــــاــ آواز مـٔـهـب بســـتــستـــه و لــخ

  )603: 1375عزيزي، (
هايي تشكيل شده است كه در زمان خواندن، موسـيقي خاصـي             ساخت آوايي اين ابيات از واج     

كند كه ناشي از اصوات حروف و كلمات است؛ همچنين فضايي مناسـب بـراي انتقـال                   ايجاد مي 
  .سازد كه اين در تأثيربخشي شعر سهمي بسزا دارد  شاعر فراهم مئعاطفه

از  كـه » خ«انـد، در كنـار         انفجـاري  -كه از حروف انسدادي   » ت«و  » س«اي  ه  قرارگرفتن واج 
هـا    اداي آن  شود دهان هنگام    حروف سايشي است و بيشتر در زبانِ غنايي كاربرد دارد، سبب مي           

و بـا شـدتي     » آ« ها در آغاز ابيات، همراه با بسامد بالاي واج          كاربرد اين واج  . بسته گردد   باز و نيم  
اما در بيت پايـاني،      .كند  ها ايجاد شده، مخاطب را با حس اندوه و فرياد همراه مي            كه از تكرار آن   

ايـن كوتـاهي عبـارات باعـث         گردد؛  هاي جداگانه تقطيع مي     عبارات شعر، كوتاه كوتاه و در ركن      
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در اين حالت، اندوه بر شـاعر تـسلط         . تكه ادا شود   شود كه هنگام خواندن، كلام، مقطّع و تكه         مي
بـه ايـن    . كنـد   است و مخاطب نوعي سكوت ناشي از خستگي و انـدوه را تجربـه مـي               پيدا كرده   

  .كند بيني خود را به طور فشرده و موجز بيان مي ترتيب، شاعر گستردگي جهان

   معنايي-همخواني آوا

 معنايي در حقيقت نوعي تصويرسازي از نظر القاي صوتي است؛ يعني آوايي كه              -همخواني آوا 
ها در آن همـاهنگي       سازد كه واج     تصويري مي  -معنايي و عاطفي   -، فضايي آوا  خيزد  از كلام برمي  
  .كامل دارند
   من شــــــد سوارٔرفــراز شانــــهــب

  زاران را ســــزار تــــا بســــوزد سبــــزه
(  )19: همان

  كشور آنـان كجـا و مـــا كجــــــا
  مـــا كجــاشهريم و آنـــــان ناكجـــــا

(  )55: همان
هـاي   كـه از واج » ز«و » س«هـاي   شـدن واج  فضاي ايجادشده در اين ابيات با توجه به تركيب      

 گفتار ايجاد و نوعي شدت و تأكيـد         ٔرا در زنجيره  » صداي سوختن «اند، نوعي     انفجاري -انسدادي
 يعني  ،»همخوان خيشومي «در بيت دوم، وجود     . كند  را روي معناي كلام در فضاي آوايي القا مي        

هنگـام تلفظـشان هـوا از راه بينـي خـارج       اند كه بـه     كه در زبان فارسي جزء اصواتي     » ن «و» م«
نق آهسته ايجاد      است كه در مجموع صدايي شبيه نق        شده» توازن آوايي «شود، موجب نوعي      مي
از طريق تكرارشان، شعر با طنيني از تمسخر نيـز          كه  كند؛ يعني اصواتي ناشي از ناخشنودي         مي

  .شود عجين مي
  ييمعنا -همخواني آوا

  
  

  يي معنايهمخوان           يي آوايهمخوان       
  
  
  

   جمعنان  براعت استهلال حسن تخلص تضاد  افتر  يمراعات النظ   قيتفر  يتوازن واژگان ييتوازن آوا
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  همخواني آوا معنايي از طريقِ مراعات النظير) الف

  لــــام گــد در هنگــبندن چه ميــغن
  لـــام گــد در ايـــپوشن يـــده مـــخن

  )49: همان(
  دـــرون يـــط مـ خٔمثل ني تا خطه

  روند يـــط مـــ شٔا واژهــب تــه لــتشن
  )53: همان(

  معنايي از طريق تضاد -همخواني آوا) ب

  ه باشم از هجا كم نيستمـر چـــه
  مـم نيستــدا كــم از صـــكوتــدر س

  )7: همان(
  ه پاكاي دارند مثل شيش دهــخن

  اصطكاك اي بي ريهــم گــن شبنــيع
  )48: همان(

  ي عاشق جز ثبوت يار نيستــنف
  تـك عارف انكار نيسـن شــؤمــم

  )514: همان(
، »تقـسيم «،  »افتنـان «،  »النظيـر   مراعات«،  »تضاد«،  »التفات«،  »حسن تخلص «صناعاتي نظير   

» تـضاد «و  » النظيـر  مراعـات «ابزارهاي زينت درون شعر است؛ در شعر عزيزي كـاربرد           » تفريق«
  .نسبت به ساير عناصر بسامد بالاتري دارد

  )كمي(توازن هجايي . 1-2

ــژه  ــاربرد وي ــوازن هجــايي آرايــش كــلام از راه ك ــارت اســت از يــك ٔت    هجاســت و هجــا عب
: 1371ثمره،  (شود     آوايي پيوسته كه طي فرايندي توليـدي بدون مكث در زبان ايجاد مي            ٔرشته
ــه). 127 ــعر چنانچــه      آنٔرابط ــا در ســاختمان ش ــسن«ه ــرده اســت   » ياكوب ــز بيــان ك   ني

ــم  ــاي ه ــد،      برمبن ــامي واح ــا، نظ ــب آواه ــب و تناس ــي تركي ــت؛ يعن ــاورت اس ــشيني و مج   ن
يابد و ميان هجاهـاي متقـارن از       آورد كه در ظرف زمان معنا مي        مي وجود منسجم و هماهنگ به   
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» تودروف«كه    توازن هجايي چنان  ). 37: 1369فالر،  (شود    تساوي احساس مي   نظر كميت زماني،  
 كـردن  كرده است هنري شعري است، مبتني بـر فـشردن كلمـات در وزن، بـدون تبـاه                  نيز بيان 

 ٔو داراي ساختارهاي متفـاوتي اسـت كـه از تجزيـه    ) 166: 1385تودروف، (ساختار معمول زبان    
 صورت  به  مكاشفه هاي  كفشاين آرايش هجايي، در     . آيد   آوايي سخن منظوم به دست مي      ٔزنجيره

)-U--/-U--/-U- (است.  

. 2  توازن واژگاني

  ٔاسـاس درجـه   رشعر داراي الگويي پيچيـده اسـت و سـاختار آن عناصـري را در بـردارد كـه ب                   
  هـا جـزء شـگردهاي زبـان هنـري اسـت       ايـن تركيـب  . انـد  متمايز زباني با يكديگر تركيب شـده     

ــه ــه ب ــه ك ــه «ٔگفت ــد(ذات حقيقــت شــعر شــده اســت  » مالارم ــه). 60: 1372ي، احم   ٔاز جمل
 كـه سـاختاري   - است كه از تكـرار دو يـا چنـد عنـصر دسـتوري     » توازن واژگاني «شگردها   اين

 ايجاد شده است و بايد در سطح واژه، گروه و حتي مجموعـه              -تر از واحد زباني هجا دارند         بزرگ
-9: 1383صـفوي،   (بررسي شود   » همگوني كامل و ناقص   «هاي درون يك جمله به صورت         واژه

207.(  

  تكرار در سطح واژه. 2-1

ها را  اين آفرينش زيبايي در توالي آهنگين واژه» ياكوبسن«هاست؛  شعر آفرينش زيبايي با واژه
كند و ماننـد      وجو مي   آهنگي خاص جست    ها بر منش موازنه و تشابه در ضرب         براساس تركيب آن  

در ). 76: 1372احمدي،  (يابد    تعديل مي بر اين باور است كه معناي واژگان با آواها          » تينيانوف«
گونـه، واژه     بخشد و ايـن      تشابه ميان واژگان به واژه اهميت و تشخص مي         ٔحقيقت تركيب سازنده  

تركيـب  . رسد گردد و به وحدت مي گيرد، با روح زبان آميخته مي   سادگي در مدار زبان قرار مي      به
 نقـش   ٔقص در ساختار زبان شـاعر افـاده        همگوني كامل و همگوني نا      هاي زباني به دو شكل      سازه
  .كند مي

  تكرار همگوني كامل در سطح واژه به صورت يك صورت زباني واحد . 2-1-1

آن است كه واژه، گروه و جمله بدون هيچ تغييري از لحاظ آوايي در يك يـا  » همگوني كامل «
ل به صـورت زيـر   نمودار تكرار واژه در همگوني كام    ). 308: 1383صفوي،  (چند بيت تكرار شود     

  :قابل ترسيم است
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  تكرار واژه در سطح همگوني كامل
  

  ي دو صورت زبانٔعناصر تكرار شونده       يك صورت زباني ٔعناصر تكرار شونده
  

          جناس مركب    جناس تام  
  

   الصدريعل  العجز         رد العجزيالصدر عل       رد)التزام(يف    اعنات      رديتكواژ دستور
  
  
  ه                   گروه          جملهواژ
  

  فعل+ر   حرفيضم+فعل     حرف+فعل    اسم+ريفعل   ضم+ر   فعل    اسم   حرف    صفتيضم

  تكواژ دستوري) الف

  اي از واحــدهاي دســتوري اســت و زمــاني ايــن واحــدهاي دســتوري       زبــان مجموعــه 
 .ن صورت معناي خاصي نخواهند داشتكنند كه در كنار هم قرار بگيرند، در غير اي    پيدا مي  معنا

ــي   ــن يعن ــاخت «اي ــانگي س ــه »دوگ ــه حيط ــامٔ، ك ــي     پي ــيع م ــاعر را وس ــاني ش ــد رس   .كن
   اول واحــدهاي دســتورئفراينــدي اســت كــه طــي آن لايــه» دوگــانگي ســاخت«حقيقــت  در
 آورد  تري را به وجود مـي       معني و منفرد، با تركيب و در كنار هم قرار گرفتن، واحدهاي بزرگ              بي
 ٔتوانند معنا داشته باشند، طبق الگوي مشخصي عمل كنند و هر كـدام جايگـاه و وظيفـه                   ه مي ك

شـعر زبـان   «اي تحـت عنـوان    طـي مقالـه  » ياكوبسن«در اين راستا . خاص خود را داشته باشند   
مفاهيم دستوري در شعر بهتر از هر جاي ديگـري       «كند كه     بيان مي » دستور و دستور زبان شعر    

ترين تجلي زبان اسـت و تكـرار شـكل دسـتوري      شده بندي  شود؛ زيرا شعر صورت    تواند اعمال   مي
نقـل از ايوتاديـه،    بـه (»  اثـر شـاعرانه اسـت   ٔواحد به همراه تكرار شكل آوايي واحد، اصل سـازنده   

1378 :46.(  
  اـا كجــــا و مـــــان كجـور آنــــكش

  ان ناكجاـريم و آنـــــشه اـــا كجـــم
  )55: 1375عزيزي، (
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  نـي تو مــازم بـــت نيـــ دسهٔـــكاس
  و منــازم بي تـك مجـــقت يـــدرحقي

(  )475: همان
  و از ياس آمديـم تـــريشـــو از ابــت

  ديـــاس آمــــــــــار رود المــاز كن
(  )21: همان

عنـوان عناصـر     به» كجا«و  » تو از «،  »ما«،  »بي تو من  «در اين ابيات تكرار تكواژهاي دستوري       
اصلي و مسئول، نوعي موسيقي در ساختار آوايي زبان شـعر ايجـاد كـرده كـه برخـي محـصول                     

بـه عبـارت    . ها و برخي ديگر محصول نوع چينش ساختار دسـتوري جمـلات اسـت               طبيعي واژه 
هندسي از نيروي دروني تكواژهاي دستوري به همراه چينش واژگان           -ديگر، اين موسيقي حسي   
  .نار هم ايجاد شده استتأثيرگذارِ تأثيرپذير در ك

  رديف) ب

رديـف  . هاسـت    ديگـري از پويـايي واژه      ٔ ديگري از ساختار آوا و جلـوه        در حقيقت، رديف شكل   
هـاي     مـصوت  -لحاظ اشتراك صامت، مـصوت و صـامت         عناصر آوايي است كه به     ٔهمان مجموعه 

اي از    هشـود؛ سـهم عمـد        گفتار و نـه در مقـاطعي خـاص، تكـرار مـي             ٔموجود، در سراسر زنجيره   
  .موسيقي شعر در رديف نهفته است

بنـدي    توان براساس نوع دستوري، ساختمان، جايگاه و كـاركرد طبقـه            طوركلي رديف را مي    به
  :در نمودار زير جايگاه و نوع رديف در شعر عزيزي ترسيم شده است. كرد
  

 اسم  فعل ضمير  حرف رديف

  110  130  250  76  ميزان
  71/16  75/19  99/37  55/11  درصد

  
+ صفت  

 فعل

+ ضمير 
 فعل

 فعل+ اسم   رديف
+ حرف
 ضمير

  7  10  15  20  ميزان
  06/1  51/1  27/2  03/3  درصد

  
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389تابستان ، 44، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   114

   

  
  
  
  
  

  نمودار كاربرد انواع رديف در سي مثنوي
شعر شود   در ها  واژهة  ويژ تواند موجب برجستگي    ازعناصرلفظي و بروني شعر است كه مي       رديف

بخشد، يكي آنكه  رديف از دوجهت به شعر زيبايي مي «وچنانچه شفيعي كدكني بيان كرده است
بخشد و ديگر آنكه موجب تأمل بيشتر شاعر بـرروي            را از لحاظ موسيقيايي غناي بيشتري مي       آن

عزيـزي بحـق    ). 133: 1368كدكني،   شفيعي(» شده است  شعر رديف واقع   كه در  شود    لفظي مي 
  :برقرار كند منطقي اي منظور خويش رابطه يانوب سازي مضمون زباني جهتةحادث اين است با توانسته

  يـــن تويــين تـــوفرنشــه نيلـــاي ك
  وييـــن تـــه روح عارف سوســـاي ك

  )106: 1375عزيزي، (
  تـــلي اســــ اندوه من سرد و گٔكوزه

  دلي اسـت   نازكٔــن شيشه مٔشهـــيش
  )548: همان(

  مــشدي يـــكاش ما در هم تلاشي م
  شديم ر احساس كاشي ميــاش بــك

  )472: همان(
  داغي كه تا تف رفته است چون شن

  رصت در من از كف رفته استــآب ف
  )309: همان(

اي قـوي و      بيانگر آن است كه بيت داراي موسيقي      » رديف فعلي «در شعر عزيزي بسامد بالاي      
جاهـايي كـه    در اين راستا شفيعي كدكني معتقد است كه شاعر در           . از لحاظ نحوي منظم است    

گيـرد تـا     عاطفي و شعري را تقويت كند از ابيات مردف فعلي بيـشتر بهـره مـي     ٔخواهد جنبه   مي
  ).159: 1368شفيعي كدكني، (موسيقي شعر از اين جهت غني گردد 

  تــا شكســس در مـــ رنگ نفٔشيشه
  ستـناري هم قفس در ما شكـم قـه

  )497: 1375عزيزي، (
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  تـد و رفا را زاـــم سرخ مــلاله زخ
  تـــــا را لا و الاّ داد و رفــه مــلال

(  )611: همان
  وـــن ز نــدم كــاغِ اميـدگي بـزن

  دم كن ز نوــاي اميـه لــرقِ گـــغ
(  )543: همان

  در خيالش زخم من وا ماند و رفت
  ام جا ماند و رفت رش در سينهـخنج

(  )140: همان

  )التزام(اعنات ) پ

  دشــوارانداختن اســت و در  و خــود را در كــاري ســخت  معنــي  در لغــت بــه » اعنــات«
  هـا  دادن مهـارت و زبردسـتي خـود در شـعر، محـدوديت      آن است كه شاعر براي نـشان      اصطلاح

  التــزام .1: شــود و ايــن خــود دومفهــوم جداگانــه دارد  هــا قائــل هــايي در كــاربرد واژه تكلــف و
زم به آوردن آن كند و عملاً دور از ها خود را مل     هاي خاص كه شاعر در تمام بيت        ها و تركيب    واژه

هـاي    استفاده از قافيـه    .2؛  )306: 1368كدكني،   شفيعي(قلمرو موسيقي صوتي و معنوي است       
تقـوي،  (كـار بـرد       قصد آرايش كلام يا هنرنمـايي آن را در شـعر خـود بـه               كامل كه شاعر تنها به    

1384 :64.(  
  ورــغ عزت، تيغ شوكت، تيغ نــتي

  وز ظهورـس -مانــهر آســغ ظـــتي
  )313: 1375عزيزي، (

  ردــمرد مردم، مرد ميدان مرد گُ
  رد دانش، مرد دردــان، مــمرد عرف

(  )102: همان
تـوان   را مـي » رد الـصدر علـي العجـز   «و » رد العجز علي الصدر «بر اين اساس، صناعاتي چون      

بيـشتر نـوعي   به طوركلي اين صنعت در شـعر عزيـزي    . بندي كرد   تحت عنوان اين صنعت طبقه    
  .رود هنرنمايي است كه براي تأكيد بر معاني و مفاهيمي خاص به كار مي

  اـفروشد دين م يـر رازي مــــفخ
  ن ماـد آييـــده يـــبزواري مــس

  

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389تابستان ، 44، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   116

   

  كنيم يــارت مــما درختان را زي
  نيمـــك ارت ميــما گياهان را نظ

(  )96: همان
  اهـــقرن جا انداخت در رؤياي م

  اهـــا در آب چـــ مديديم ماه مي
(  )39: همان

  
تكرار واژه در سطح 

 همگوني كامل

 اعنات رديف تكواژ دستوري علي 
رد الصدر
 العجز

  4  133  658  194  ميزان
  038/0  88/12  5/63  79/18  درصد

  
 علي زرد العج

 الصدر

تكرار واژه در سطح 
 همگوني كامل

 جناس تام جناس لفظ جناس مركب

  15  18 5  5  ميزان
  45/1  74/1  048/0  048/0  درصد

  
  ي مثنورت زباني در همگوني كامل براساس سيك صوي ٔنمودار كاربرد تكرار واژه

هنرمنـدان بـزرگ     .در شعر عزيزي ويژگي قافيه و جايگاه راستين آن نيز حائز اهيمـت اسـت              
انـد؛ بلكـه همـواره     نجـسته  هـا بهـره   بيتبندي     ساده براي پايان   ٔهرگز از قافيه به عنوان يك واژه      

. تشخص و امتيازي ويژه ببخشد هايي برگزينند كه به شعر برجستگي،      اند قافيه را از واژه      كوشيده

   رديف  تكواژ دستوري  رد العجز علي الصدر     جناس لفظ
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 هنرمندان، نخست بايد بدانيم قافيه چيست؟ در ساختمان شـعر           ٔدر حقيقت براي تحليل انديشه    
  ت؟چه نقشي دارد؟ و چه مايه در تركيب موسيقي شعر مؤثر اس

كـه   داند  مي هايي شگرف    شعر را همانند يك تابلوي نقاشي با نقش        )Marmontel(مارمونتل  
 زيبايي و اعتلايي اسـت      ٔواسطه شود، به   لذتي كه از شعر حاصل مي     «: گويد  او مي . زباني ويژه دارد  

 ـ       ). 49: 1384نقل از تقوي،     به(» بخشد  كه قافيه بدان مي    ه زيرا قافيه علاوه بر آهنگ خاصي كه ب
جاها قافيـه    بسياري«: دهد، در تكوين مضامين آن شعر نيز نقشي انكار ناپذير دارد            يك شعر مي  

بـدان دسترسـي     توانـست   كمك قافيه نمي    كند كه خود شاعر بي      براي شاعر معنايي را تداعي مي     
عزيزي شاعري است كه از هستي زبـان آگـاه اسـت، او جايگـاه               ). 21: 1370خرمشاهي،  (» يابد

  .سازي و گسترش معناي آن نيز موفق است شناسد و در تركيب أثير آن را ميقافيه و ت
  سكوتزندگي سازيست در گوش 

  عنكبوتزندگي تاريست دست 
  )66: 1375عزيزي، (

  يـغربتلب ـو قـا تـاهـتر طـدخ
  تربتــيتو مزار عشق در هر 

(  )291:همان
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  نمودار كاربرد قافيه در سي مثنوي
      cvcc    cvcc     cvc     cvc   cv    cv

  يي كامل دو صورت زبانيتكرار آوا. 2-1-2

هاي واژگاني در عين همگـوني و         تكرار آوايي كامل دو صورت زباني به اين معني است كه پايه           
تناسب آوايي و موزيكي و سيمايي، ممكن است نوعي دوگانگي در شكل، ساخت، لفـظ، معنـا و                  

  :ها داشته باشند كه خود داراي انواعي است از جمله چينش واج
  

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389تابستان ، 44، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   118

   

  (pun)جناس تام ) الف

هـا، يعنـي تناسـب     جناس تام، در حقيقت از طريق آرايش سخن از راه همخـواني سـازي واژه       
ايـن دوگـانگي معنـا در جنـاس تـام           «. شـود   ها ايجاد مي    بروني يا لفظي و دوگانگي معنايي واژه      

 ٔ و گـاه دوگونـه  مماثـل يا  ) هر دو اسم   / هر دو فعل  ( واژگاني و دستوري     ٔممكن است از يك گونه    
  ).184: 1383داد، (»  باشدمستوفييا ) اسم و فعل(ي دستور

   و روگــرنت از ـچون گل قالي كه رف
   و بورنگ از رنگدارم آب و ــــمن ن

  )548: 1375عزيزي، (
  قـــــرده عشـ ببارم بارزاران ـن هـم

  ار و آن بهارم برده عشــقــــن بهــاي
  )568: همان(

  وــــور كـور طـرد تـغيان كــور طـن
  ور كوـــل تنبـــارد گـب يـه مـــمـغن

  )434: همان(

  جناس مركب) ب

  واــني اي نـاي رباب، اي رود، اي 
  ــواـنينــــزارهاي ـه نيـــاي هم

  )171: همان(
  ـاـ يعنــي رگ انـدوه منينــــوا

  ــاــوه مــي طنين كـــ يعنني نـوا
  تـهاي خون مـاس  كومهني، نواي

  ن ماستطي و طاعوــ، حديث قحني
  )204: همان(

 خود در ساختار آوايـي كـلام،    ٔجناس مركب داراي تناسب لفظي است و با هنجار و آيين ويژه           
  .افزايد بر تناسب آوايي و موسيقيايي سخن مي
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  تكرار واژه در سطح همگوني ناقص. 2-1-3

ز تشابه  آفريني است و عبارت است ا       تكرار واژه در سطح همگوني ناقص، از جمله ابزارهاي نظم         
توان نمـودار آن      كه مي ) 27-9: 1383صفوي،  ( گفتار   ٔآوايي بخشي از دو يا چند واژه در زنجيره        

  : ترسيم كرد1را به صورت زير
  

   ناقصينمودار تكرار واژه در سطح همگون
  

  سجع                                                 جناس
  
  عي موازنه        ترص   مطرف      متوازن      يمتواز      
  
  

  ش صامت و مصوتي افزا اختلاف در نوع صامت  اختلاف در نوع مصوت
  

  مكرر  ل يمذ    د يزا               ناقص      مطرف   مضارع     خط               
  

ها، هماهنگي درونـي      وري شايسته از موسيقي واژه      تكرار در سطح همگوني ناقص، موجب بهره      
  .شود ام شعر ميكلمات و انسج

  ارــس ايهـــا را سـان مـارستـاي غب
  زار نهـا آييــاد مــــم آبـه هـــوي ب

  )18: 1375عزيزي، (
  اهــــهاي م خوانند در شب آه مي

  اهــان چـــريزند در چشم اشك مي
(  )50: همان

 ٔزنجيـره هاي ديگر و قرار گـرفتن در يـك    در اشعار عزيزي گاه واژگان از رهگذر تركيب با واژه         
ها سـپرده     ابتكار عمل به واژه   «،  »مالارمه «ٔاي كه به گفته     گونه  رسند، به   گفتار به بلوغ معنايي مي    

  ).64: 1384تقوي، (» شود مي
  دين ما يعني سكونت در سكوت
  ا يعني قناعت در قنوتــن مــدي

  )95: 1375عزيزي، (

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389تابستان ، 44، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   120

   

  در تن من جز تب بوم تو نيست
  ستز عزاي ايل مختوم تو نيــج

  )227: همان(
  هـــا، نـــوعي اصـــالت موســـيقيايي در شـــعر پديـــد آورده رفتـــار خـــاص عزيـــزي بـــا واژه

  »شـاعر بايـد رفتـار كلمـه، تربيـت و طبيعـت آن را بـشناسد                «: كه يادآور اين سـخن نيماسـت      
  اي گونــه  بــههــاي مكاشــفه  كفــشايــن شــناخت در  ). 60: 1357بــه نقــل از رؤيــايي،   (

ــي  ــه م ــده ك ــال ش  ــ اعم ــاعر ب ــت ش ــوان گف ــه ا واژهت ــا رابط ــت؛  ه ــرده اس ــرار ك ــده برق   اي زن
هاي به وجود آورنده و هويـت شـعري ازدواجـي رخ داده               تعبير ديگر، در عالم كلمات بين واژه       به

  .است
  پس زمين جغرافياي آه شد

  اراالله شدـان تاريخِ ثـس زمــپ
  )317: 1375عزيزي، (

  كنم در سؤالستان رهايت مي
  كنم ا چراهايت چرايت ميــب

  )120: مانه(

  تكرار همگوني كامل و ناقص در سطح گروه. 2-2

  گـــروه آن واحـــد زبـــاني اســـت كـــه از يـــك واژه يـــا بيـــشتر ســـاخته شـــده اســـت و 
  هـا بـا تـوالي        درون گـروه يـا تمـامي آن        ٔعناصر تكـرار شـونده    . نقشي واحد را در جمله داراست     

هم پيوند  جزائي را بايد به  شاعر در يك گروه، ا    ). 216-17: 1383. صفوي(شوند    يكسان تكرار مي  
  اجــزاء از جهــت شــعاع. دهــد كــه در قــدرت نفــوذ و تــأثير بــر يكــديگر در يــك ســطح باشــند

نهنـد، بايـد هماهنـگ        هاي تداعي يا از جهت فضاي تصويري كه پيش چشم مي            معنايي و زمينه  
  . باشند
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   كامل و ناقص در سطح گروهيتكرار همگون
  

  

  پراكنده            اي پيايي و زنجيره
  
  

  متغير      ثابت              
  
  

  پيايي            ميانه          پايان          آغاز
  
  

  بندي  بيتي   مصرعي   عبارتي       

  تكرار همگوني كامل و ناقص در سطح گروه در آغاز) الف

  تــ در معرض خورشيد نيسشهر ما
  ابش توحيد نيستــ در تر ماــشه

  )199: 1375عزيزي، (
  ردــــ پروانه پيچ پيله گناي من آ

  نورد روش شبــ شبنم فاي من آن
(  )15: همان

  تكرار همگوني كامل و ناقص در سطح گروه در پايان) ب

  مـخشم زخ تپد از قلب خنجر مي
  چشم زخمدن از ــايد شــبرحذر ب

(  )248: همان
  نـي تو مــبف شد ـآه اوقاتم تل

  بي تو منهدف شد  امم بيـــآه گ
  )597: همان(
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  تكرار همگوني كامل و ناقص در سطح گروه در ميانه) پ

  ورـسازد ز گ  را زنده ميعشق ما
   را به نورمادهد   عادت ميعشق

(  )549: همان

  تكرار همگوني كامل و ناقص در سطح جمله. 2-3

تـوازن  . كـردن آن اسـت     اساساً يكي از نتايج تكرار، ايجاد ثبات معنا در ذهن، تأكيد و برجسته            
هر جمله حداقل از دو عنـصر       . هاي درون يك جمله ايجاد شود       ممكن است از تكرار واژه    واژگاني  

دستوري تشكيل شده و تكرار در سطح جمله، در اصل تكرار اين مجموعه عناصر دستوري است                
  ).270: 1383صفوي، (

   كامل و ناقص در سطح جملهيتكرار همگون
  

  پراكنده       اي   پيايي و زنجيره
  
  

  متغير           ثابت                

  
  پيايي         پايان          ميان  آغاز          

  
  

            عبارتي               مصرعي         بيتي       بندي

 كامل و ناقص در آغاز جمله تكرار همگوني) الف

  مــروي يـــي مـــما به تشييع هجاي
  رويم يـي مــدايـــال نـه دنبــــا بـــم

  )248: 1375زيزي، ع(
  نــفت سيـــبا تو بودم در هواي ه

  نــاسميـــرگ يــودم زير بـو بـــبا ت
  )223: همان(
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  تكرار همگوني كامل و ناقص در سطح جمله پياپي) ب

   زير خاككاشفم شو، كاشفم شو
  ام باش اي زمين اي دست پاك ناجي

(  )272: همان
  اي عربــان زيبــيه چشمـآن س

  شب بود و شبن ه ميان چشمشاـك
(  )171: همان

  ندــكن  ميهي هيان با گله ـعارف
  ندــكن  ميبشنو از ني، بشنو از ني

(  )173: همان

  تكرار همگوني كامل و ناقص در پايان جمله) ج

  ردمان پيوند داشتـاغ من با مــب
  د داشتــها هم با رمان پيون لـفص

(  )243: همان
  ايم ما دو ساعت از زمان جا مانده

  ايم  قرن از كهكشان جا ماندهما دو
(  )39: همان

. 3  توازن نحوي

 )David Crystal(نحو نظام تلفيق كلمات در سخن عادي است و از ديدگاه ديويد كريستال 
علمي است كه در آن كنش متقابل اجزاي جمله براساس قوانين مربوط بـه سـاخت كـار تـوالي                   

 ٔنحو شامل عناصري است كه در اصل سازندهبراساس اين نكته، ساختار . شود ها بررسي مي جمله
اسـت كـه عبـارت اسـت از تكـرار شـكل             » توازن نحـوي  « اين عناصر    ٔاز جمله . اثر شاعرانه است  

توازني اسـت   «عبارت بهتر    ؛ يا به  )46: 1378ايوتاديه،  (همراه شكل آوايي واحد      دستوري واحد به  
سـازي    جـايي و جانـشين      ت جابـه  صـور  نقش، بـه    نشيني عناصر هم    كه از تكرار ساخت نحوي، هم     

تـوان بـا صـورت        توازن نحـوي را مـي     ). 114-16: 1376اخلاقي،  (» شود  عناصر جمله ايجاد مي   
  :نمودار زير نشان داد
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توازن نحوي  
  
 سازي نقشي جانشين   سازي نقشيهمنشين
  
  
  
 طرد و عكس    قلب
  
 جملهگروه   واژه
  
  
  
  
  
  
  

  سازي نقش همنشين. 3-1

  اي ماه پرــه هــان از تكــآسم
  رـاراالله پــال ثـا از بــه هـــبيش

  )112: 1375عزيزي، (
  كنند ا زين ميـه ر روزهـروز را ب

  نندـك ن ميـوزه تأميـآب را از ك
  )همان(

ــوي   ــاخت نح ــل«س ــتمم+ فاع ــل+ م ــوي  » فع ــاخت نح ــول«و س ــتمم+ مفع ــل+ م   »فع
مم واقع شده نيـز مـشابه       هاي اسمي كه مت     در هر مصراع عيناً تكرار شده است؛ ضمن آنكه گروه         

  .است
  
  

 پيچيده مركبساده  گروه قيدي  گروه فعلي  گروه اسمي

 قيدي مركب چند هسته اي يك هسته اي  ايچندهسته ... و  ترتيبمقدار زمان  مكان اييك هسته  

الصفاتتنسيقاعداد تقسيم لف و نشر
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 همنشين. 1-1-3  سازي نقشي در سطح واژه

  اعداد) الف

  باد و باران ابر و قايق در تو بود
  وش شقايق در تو بودــ جٔنقطه

(  )519: همان
  وـكاش برگردد غروب و سار ت

  مشق و ايوان، جوهر و پرگار تو
(  )همان

  يـتو مراد و مذهب و دين من
  نيـن مــيلب خونــ اين قٔقبله

(  )291: همان

  الصفات تنسيق) ب

  قـپير زيبا، پير شاعر، پير عش
  د آينه، تصويـر عشــــقرپيرم

(  )608: همان

  سازي نقش جانشين. 3-2

هـا در نقـش       جـايي عناصـر جملـه و جانـشيني آن            ديگري از توازن نحوي از طريق جابه       ٔگونه
  :شود يكديگر ايجاد مي

  ها بريز اشك من بر بغض بلبل
  ها بريز ض من، اينجا بر اين گلبغ

(  )302: همان
سـازي نقـشي، تـوازن        اين جانـشين  . م و در مصرع دوم فاعل است      مدر مصرع اول مت   » بغض«

طـرد و   «و  » قلـب «سـازي نقـشي شـامل صـناعاتي چـون             جانشين. واژگان را نيز به همراه دارد     
  .شود كه در شعر عزيزي كاربردي ندارد هم مي» عكس
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  نتيجه

هاي دروني و مـوهبتي الهـي اسـت و شـعر تـصويري اسـت كـه شـاعر            سم انديشه شاعري تج 
سازد؛ اين تصوير تنها ناشي از يك احساس يا ديد شاعرانه نيست، بلكه برآمده از توانايي وي                   مي

  .در ايجاد تأثيري شاعرانه است
 ٔدوره مثنـوي، در   - كه در قالب غـزل     هاي مكاشفه   كفش: توان گفت   اساس آنچه گذشت، مي   بر

هاي   با آرايش  دوم شعر انقلاب اسلامي يعني دوران پس از جنگ سروده شده است، شعري است             
آرايـي، رعايـت      جنـاس، واج   هدف شاعر از كاربرد صناعات لفظـي اعـم از         . لفظي و معنوي بسيار   

معنـايي مناسـب بـين واژگـان و          موسيقي داخلي، بيان تصاوير به كمك ايهام، ارتبـاط و پيونـد           
هـاي خـاص      ها و انديشه    يال به كمك تشبيهات، استعارات و كنايات، رساندن پيام        كارگيري خ   به

هاي ذهنـي خـويش را هوشـمندانه،          براي عزيزي كلمه، ظرف معنا است؛ او ارزش       . خويش است 
نشيني بجا و زيبـاي كلمـات و تثبيـت        ريزد و باعث هم     هنرمندانه و شاعرانه در ظرف كلمات مي      

 شعر عزيزي، در ساختار معنايي ماهيت كـشفي و شـهودي دارد و              .شود  آن در ذهن خواننده مي    
  .هاي تصويري آن از ديدگاه زيباشناختي قابل تأمل است خلاقيت

  نوشت پي

بنـدي   طبقـه  و» جناس«، بخش مربوط به     »تكرار واژه در سطح همگوني ناقص     «در نمودار   . 1
     افـزايش صـامت و     «و  » اخـتلاف در نـوع مـصوت      «،  »اخـتلاف در نـوع صـامت      «آن به سه گروه

  .اقتباس شده است) 234: 1383پارساپور،  (مقايسه زبان حماسي و غنايي، از كتاب »مصوت

  منابع و مĤخذ

  .مركز: تهران. 1 ج. ساختار و تأويل متن). 1372. (احمدي، بابك
  .انتشارات دانشگاه اصفهان: اصفهان. تحليل ساختاري منطق الطير). 1376. (اخلاقي، اكبر

  .نيلوفر: تهران.  مهسا نونهالئترجمه. نقد ادبي در قرن بيستم). 1378. (ه، ژانايوتادي
  .انتشارات نويسنده. طلا در مس). 1371. (براهني، رضا

  .دانشگاه تهران: تهران.  زبان حماسي و غنايئمقايسه). 1383. (پارساپور، زهرا
  .ققنوس: تهران. عروض نوين فارسي). 1381. (پرهيزي، عبدالخالق

  .انتشارات دانشگاه مشهد: مشهد. شكوه سرودن). 1384. (تقوي، نقيب
  .اختران: تهران.  عاطفه طلاهايئترجمه.  ادبياتٔ نظريه). 1385. (تود روف، تزوتان
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  .مركز نشر دانشگاه تهران: تهران. آواشناسي زبان فارسي). 1371. (ثمره، يداالله
  . آگاه: تهران. آواشناسي). 1356. (محمد شناس، علي حق

  .معين: تهران. سير بي سلوك). 1370. (خرمشاهي، بهاءالدين
  .مروايد: تهران. فرهنگ اصطلاحات ادب). 1383. (داد، سميا

  . مرواريد: تهران. مسائل شعر). 1357. (رؤيايي، يداله
  .آگاه: تهران. موسيقي شعر). 1368. (شفيعي كدكني، محمدرضا

  .فردوس: تهران. بيان). 1379. (شميسا، سيروس
  .چشمه: تهران. 1 ج. از زبانشناسي به ادبيات). 1383. (صفوي، كورش
  .هدي: تهران. هاي مكاشفه كفش). 1375. (عزيزي، احمد

  .فردوس: تهران. ساختار زبان شعر امروز). 1378. (علي پور، مصطفي
  .شعله انديشه: تهران. سبك شناسي ساختاري). 1368. (غياثي، محمد

 مـريم   ٔترجمـه . زبانشناسي و نقـد ادبـي     ). 1369. (ن ياكوبسن و ديويد لاج    فالر، راجر؛ روم  
  .انتشارات ني: تهران. خوزان و حسين پاينده

مركـز نـشر    : تهـران .  سعيد ارباب شـيراني    ٔترجمه. تخيل فرهيخته ). 1363. (فراي، نورتروپ 
  .دانشگاهي

  .سخن: تهران. دستور مفصل امروز). 1384. (فرشيد ورد، خسرو
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